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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه
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55 دریاچه ی گهَر یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین 
ایران اســت. این دریاچه نزدیک شهرســتان دورود در 

استان لرستان می باشد و آب زلال و شفافی دارد. 
ایــن دریاچه در کنار کوه های اشُــترانکوه  قــرار دارد و 

به خصوص در بهار و تابستان بسیار دیدنی است.

در کنار دریاچه ی گهر، گل های 
زیبایی مانند لاله واژگون، زنبق و 

شقایق را می بینید.

آب دریاچه آن قدر زلال است که 
 ماهی ها و حتی قورباغه های درونِ آن، 

به راحتی دیده می شوند.
خرس قهوه ای، روباه، قوچ، پلنگ، 

خرگوش، لا ک پشت و پرندگان 
متنوعی مانند کبک و شاهین اطراف 

این دریاچه زندگی می کنند.
مبارک22 بهمن

22 بهمن
مبارک
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بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانید. براي این کار مي توانید از 

یک نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا
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• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز

 کیویمیوه های شگفت انگیز
کیوي کُتش را دوست دارد

هم پرُزها هم رنگ آن را

حالا که سرما توي راه است
او با لباس پشَميِ خود

در فکر برف است و تماشا

 پرتقال
 این جناب پرُتقال 

 سبز و سفت و کوچک است

 می شود روزی دُرشت
 خوشگل و خوش عَطر و بو

گرچه حالا کودک است



جعبه ی آرزوها
• تصویرگر: کیانا میرزایی

دوست مندوست من

سلام دوست خوبم.
عِيد نزدیک است. شــاید همين روزها صاحب یک کفش جدید بشوی! کاش یک 
جفــت کفش دیگر هم مثل مال خودت بخری. راســتی مي داني چند تا کتاب قصّه 
داري؟ چند تا مداد و پاك کنِ نو؟ چند دفتر خط دار و نقّاشــی که از آن ها اســتفاده 
نکرده ای؟ حتماً  اســباب بازي هم داري. همه ي این ها را توي یک جعبه جمع کن. 
حالا تو وســایل جالب و به دردبخور زیادی داري. بچّه هاي زیادي هســتند که آرزو 
دارند کفش نو و همين چيزهای به دردبخور را داشته باشند. فکرش را بکن، اگر همه 

جعبه هایشان را کنار هم بگذارند، چند بچّه به آرزویشان مي رسند!
وقتي آن ها را به بچّه هایي که وسایلش را دوست دارند برساني، خودت هم خيلي خيلي 

خوش حال مي شوي.
مهری ماهوتی



م ماه
روزهای مه

م ماه
روزهای مه

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: مهسا تهرانی

3  بهمن
تولدّ حضرت فاطمه)س( 

و روز زن
یکی یکدانه ی پيغمبر)ص( است او

گُل است این مادر زیبا وخوش رو

26 بهمن
تولدّ حضرت علی)ع( 

علی)ع( هم قهرمان هم پهلوان است
علی)ع ( آقاترین مرد جهان است

12 بهمن
بازگشت امام خمينی)ره(
روزی که امام خمينی)ره( 
بعد از سال ها دوری به 

کشورمان برگشتند.

22 بهمن
پيروزی انقلاب اسلامی

 عجب جشنی، عجب روزی 
مبارك باد پيروزی

14 بهمن
تولدّ امام محمّد باقر)ع(

باقر یعنی کسی که جواب 
سؤال ها را می گوید وگره ها

را باز می کند.

23 بهمن
تولدّ امام جواد)ع(

جواد یعنی بخشنده.
ای امام بخشنده،

تولدّت مبارك!
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28 بهمن
وفات حضرت زینب)س(

خانم زینب برادرش امام حسين)ع( 
را از جانش بيشتردوست داشت. 

چه خواهر خوبی!

16 بهمن
شهادت امام هادی)ع(

شهادت امام دهم )ع ( تسليت باد.

19 بهمن
روز نيروی هوایی

سلام ما به شما قهرمانان
هم در زمين، هم آسمان

3رشد کودك5  بهمن 1400



• کلر ژوبرت
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

حرف های گُل گُلی

برای شادی فاطمه)س(

گُنجشــک کوچولو روي درخت خُرما نشســت. به مامان گنجشــک گفت: »امروز از 
پيامبر)ص( مهربان شــنيدم: »هرکس فاطمه)س( را خوش حال کند، باباي فاطمه)س( را هم 

خوش حال کرده است.«
مامان گنجشک گفت: »چه جالب! کاش ما هم مي توانستيم فاطمه)س( را خوش حال کنيم!«

گنجشــک کوچولو گفت: »خُب، شاید راهي باشــد!« و دوباره پرَ کشيد و رفت. کمي 
بعد برگشــت و گفت: »یک فکر خوب پيدا کردم. مي خواهــم خانه ي فاطمه)س( را به 

گنجشک هاي گرسنه ي بيرون شهر نشان بدهم.«
مامان گنجشک پرسيد: »آخر براي چه؟ مگر نمي خواستي فاطمه)س( را خوش حال کني؟«
گنجشک کوچولو خندید و گفت: »چرا! براي همين رفتم پيش مورچه هاي خانه ي فاطمه)س(.«

مورچه ها گفتند: »فاطمه)س(، وقتي به کســي کمک مي کند، خيلي خوش حال مي شود. 
براي همين، مي خواهم چند گنجشــک گرســنه را پيش فاطمه)س( ببرم تا او به آن ها 

گندم بدهد.«
مامان گنجشک گفت: »من هم با تو مي آیم.« و دوتایي به بيرون شَهر پرَ کشيدند.

احقاق الحق، ج 10، ص217
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بهار آزادی
• کبری بابایی
• تصویرگر: عاطفه ملکی جو

خداي مهربانم سلام
خدایا امروز برف مي آمد. همه جا برفي شده بود، امّا مجري تلویزیون مي گفت: »امروز 

بهَار آزادي است.«
من خيلي تعَجّب کــردم. آن وقت مامان یادم داد این جمله یعني چه؟ او به من گفت، 
هر وقت آدم ها حرف زور را قبول نکنند، آن روز برایشان مثل بهار آزادي است؛ حتي 

اگر توي زمستان باشد!
مــن خــوب فکر کردم ببينم تا بــه حال بهار آزادي داشــته ام؟ یــاد روزي افتادم که 
اجازه ندادم آن پســر بداخلاق به زور دفتر نقّاشــي ام را بگيرد. یــاد روزي افتادم که 
پســر همسایه مان با ما دعوا کرد. من هم پيش پدرش رفتم و همه چيز را به او گفتم. 
آن وقت پســر همسایه مجبور شــد مَعذرت خواهي کند. خداي مهربان، من بهارهاي 

زیادي را یادم آمد و خيلي خوش حال شدم.
خدایا ممنونم که به من کمک کردي حَرف زور را قبول نکنم!

تلویزیون دارد مردمي را نشــان مي دهد که حرف شاه زورگو را قبول نکردند تا یک 
بهار آزادي قشنگ داشته باشند.

5 رشد کودك5  بهمن 1400



خانه ی ماهی ها
زمين مازمين ما

• ندا احمدلو
• تصویرگر: سحر صدارت 

بچّه ها در ساحل بازی می کردند. ناگهان الناز 
دوید سمت خانم معلمّ و با گریه گفت: 
»یک ماهی کوچولو کنار آب افتاده 
و تکان نمي خورد. یک کيسه دور 
سرش پيچيده شده است.« 

بچّه ها کنار ماهی کوچولو رفتند. 
همه ناراحت شدند.

خانم معلمّ گفت: »زباله ها 
برای موجودات دریایی 

خطرناك هستند. 
همين پلاستيک هاي 

ساندویچ یا بستنی که 
دست شما هستند، 

ممکن است دور سر 
جانوران دریایی بپيچند و 

آن ها را خفه کنند.«

رشد کودك5  بهمن 1400 6



معلـّـم گفت: »خوب دقّت کنيــد. زباله های تيز هم برای 
موجودات دریایی خطرناك هســتند. مثلاً ممکن اســت 
ماهی ها یا لاك پشت ها، تکّه های تيز زباله ها را بخورند. یا 

بدنشان بریده شود.« 

خانــم معلمّ گفت: »هيچ وقــت صدف ها را از کنار ســاحل 
برنداریــد. صدف ها خانه های حشــرات دریایی هســتند. اگر 

صدف ها نباشــند، حشرات دریایی از گرمای آفتاب می ميرند. وقتی حشرات دریایی 
بميرند، ماهی ها هم دیگر غذای کافی ندارند.«

خانم معلمّ با مهربانی به بچّه ها 
یــاد داد اگر می خواهيد مراقب 
باشــيد،  ماهی هــا  و  دریــا 
هيچ وقت اجازه ندهيد کسی 

در ساحل زباله بریزد. 

الناز با خوش حالی گفت: »خانم اجازه! من هميشه با کمک پدر و مادرم زباله های کنار 
دریا را جمع می کنم.« 

خانم معلمّ خيلی از این کار خوشش آمد و او را تشویق کرد.
7رشد کودك5  بهمن 1400



• آمنه صادقی          • تصویرگر: ثنا حبیبی راد

قصّهقصّه

یک چاله بود که همه اش سفر می  رفت؛ از این ور به آن ور. او برای خودش خرده ریز 
جمع می کرد. وقتی برایش مهمان می آمد، با خرده ریزها از مهمانش پذیرایی می کرد. 
مهمان هایش موش، مارمولک، مرغابي و خرگوش بودند. شب برای مهمانش قصّه 

می گفت. صبح که می شد، مهمان می رفت.
یک شــب خانم مرغابی مهمان چاله شــد. با هم گفتند و خندیدند. صبح که چاله از 

خواب بيدار شد، دید خانم مرغابی هنوز نرفته است.
گفت: »تو که هنوز نرفته ای!«

مرغابی کمی جابه جا شد و گفت: »ببين جوجه هایم هنوز به دنيا نيامده اند!«
چاله گفت: »وای! تخم گذاشتی؟ مگر نمی دانی من یک چاله ی مسافرم!«

خانــم مرغابی گفت: »بهتر از اینجا جایی را پيدا نکردم. تو مهربانی و قصّه بلدی. من 
باید چند روز پيش تو بمانم و روی تخم ها بنشينم.«

چاله پرسيد: »چند روز؟«
مرغابی گفت: »همه  اش بيست و هشت روز.«
چاله فریاد زد: »وای! بيست و هشت روز؟«

خانم مرغابی گردنش را خم کرد و چيزی نگفت.

چاله ی مسافرچاله ی مسافر

رشد کودك5  بهمن 1400 8



چاله آهی کشيد و گفت: »قبول می کنم.«
خانم مرغابی از خوش حالی قاه  قاه  خندید و با نوکش تخم ها را جابه جا کرد.

چاله هر روز برای مرغابی قصّه گفت. بالاخره جوجه ها از تخم درآمدند.
چالــه هم آماده ی رفتن شــد. خــودش را تکانــد و گندم هایی را که داشــت، برای 

جوجه مرغابی ها گذاشت و رفت.

9رشد کودك5  بهمن 1400



شعرشعر

یا زهرا)س(
• فرشته ابراهیمی نیا

دور و بر مامان
یک عالمه کار است

هر لحظه مشغول است
وقتی که بيدار است

دیروز فهميدم
یک چيز جالب را

او زیر لب می گفت:
»یا حضرت زهرا)س(«

با اینکه پرُکار است
دائم به فکر ماست

آرامش مامان
از ذکر یا زهرا)س( ست

اسم رمز
• منیره هاشمی

یا علی یک اسم رمز است
اسم رمز پهلوان ها

اوّل هر کار، من هم
زیر لب می گویم این را

با همين یک رمز زیبا
قلب من آرام و شاد است

مثل بچّه پهلوان ها
زور من خيلی زیاد است

• تصویرگر: یگانه یعقوب نژادتصویرگر: یگانه یعقوب نژاد
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یک تارِ مو
• منیره دشتی 

موهای بابایم سياه است
یک تار آن امّا سفيد است

قبلاً نبوده مثل این مو
این تار مو حتماً جدید است

موهای بابا موج دار است
آن تار مو هم مثل ماهی

گم می شود این بچّه ماهی
در بين موها گاه گاهی

من ندیده ام اصلاً
آسمانِ برفی را

کاش برف می آمد
روی پشُت بام ما

شهر ما ندارد برف
چون جنوبی و گرم است

برف در خيال من
مثل پنَبه ها نرم است

بادِ سرد می آید
باز هم زمستان است

توی آسمان امّا
آفتاب مهمان است

خيال برفی
• سمیره بروانیا
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ميشي خرگوشه توي علف ها بالا و پایين مي پرید و بازي مي کرد. یکهو ایستاد و گفت: »آخ. 
آخ سرم. سرم چقدر مي خارد؟! ایستاد، سرش را خاراند و دوباره دوید و بالا و پایين پرید. 
باز ایستاد و گوشش را خاراند. مي خواست بپرد که دوباره سرش هم خارید. بعد دوباره و 

دوباره. ميشي حسابي کلافه شده بود. تنُد و تنُد شروع به خاراندن گوش و سرش کرد.
با خودش فکر کرد، حتماً وقتي توي عَلف ها بازي مي کرد، مورچه ها توي موهایش رفته اند. 

خودش را تکاند، امّا چيزي ندید.
ماشي که نگاهش مي کرد، صدایش زد و گفت: »چرا خودت را این قدر مي تکاني؟«

ميشي گفت: »مورچه ها، مورچه ها نمي گذارند بازي کنم. مي تواني کمکم کني؟«
ماشي تا نزدیک ميشي شد، یکهو دماغش جمع شد. بو کشيد و گفت: »پيف پيف. چه بوی 

بدی! مورچه توي تنت نيست. چند وقت است خودت را نشسته ای؟«
ميشي گفت: »یادم نيست.« 

عقب رفت تا بوي بدش ماشــي را اذّیت نکند. بعد هم بدو بدو رفت تا خودش را خوب 
خوب تميز کند.

چی بهتره؟چی بهتره؟

• مریم سعیدخواه
• تصویرگر: یگانه یعقوب نژاد پیف پیفپیف پیف



پا به پای برف ها
در خيابانيم باز

توی جَشن انقلاب
شعر می خوانيم باز

برف ها هم صف به صف
می رسند از آسمان

بی صدا و دیدنی  است
راهپيماییِ شان

جشن انقلابشعرشعر
• سمیّه بابایی  • تصویرگر: طیبه توسلّی



موشی غرق نشیموشی غرق نشیقصّه هاي دیدني

1

3

5

2

4

•فرزانه فراهانی
•  تصویرگر: لاله ضیایی

وای! چه کار 
کنم؟

چيک! 
چيک! 
چيک!

شالاپ! 
شولوپ! 

شالاپ! 
شولوپ! خيالم راحت 

شد.حالا می روم 
 بخوابم.

جانمی جان! 
آب بازی!

چيک! 
چيک!
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•محمود برآبادی             •تصویرگر: ویدا کریمی

قصّه کوچولو
قصّه کوچولو

شب شد. جنگل تاریک شد. هيچ چيز دیده نمي شد؛ نه درخت ها، نه حيوان ها و نه 
پرنده هایي که توي جنگل بودند. فقط کِرم شب تاب توي تاریکي مي درخشيد. جغد 

از لانه اش بيرون آمد تا شــکار کند. با چشم هاي درشتش کرم شب تاب را دید. 
پرَواز کرد و روي شاخه اي نزدیک کرم نشست.

دو جوجه ي شانه به سر توي لانه منتظر مادرشان بودند. جُغد را بالاي سرِ کرم 
شب تاب دیدند. جوجه بزرگه داد زد: »آهاي شَب تاب! مواظب جغد باش! زود 

باش نورت را خاموش کن!«
امّا کرم شب تاب صداي جوجه را نشنيد.

جغد از روي شاخه شيرجه رفت تا با منقار تيزش کرم شب تاب را بگيرد. جوجه ي  کوچک، 
برگــي را که کنده بود، پایين انداخت. برگ رفــت و روي کرم افتاد. جغد کرم را ندید. 

منقارش به زمين خورد. دردش آمد. پرَواز کرد و رفت.
جوجه ي کوچک گفت: »چــه کار خوبي کردي که داد 

زدي!«
جوجه  بزرگه گفت: »ولي کار دُرست را تو کردي.«

جوجه ها و کِرم شب تاب



غذاخوردن بامزّهغذاخوردن بامزّهبپرس و بدانبپرس و بدان
• نویسنده: مجید عمیق     • تصویرگر: سولماز جوشقانی

زنبورها به کمک دهان خُرطومي شکلشان 
شَهد گل ها را مي خورند.

کبوترها و گنجشک ها  با نوك کوتاه و 
پهن شان انواع دانه ها را مي خورند.

همــه ي حيوانات غذا می خورند. شــکل غذاخوردن آن ها با هم فــرق دارد. براي همين 
غذاخوردن آن ها خيلي جالب و عجيب است.

مرغ مگس خــوار با نوك باریک 
و درازش شــهد شيرین گل ها را 

مي خورد.
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آفتاب پرَســت با زبان دراز و چسبناکش 
حَشرات را شکار مي کند و مي خورد.

دندان هاي خرگوش پهَن و دُرشت 
هســتند. او ســبزي ها و ریشه هاي 

خوراکي را دوست دارد.

زَرّافه به کمک گردن دراز و زبان 
بلندش برگ هاي شاخه هاي بالایي 

درختان را مي خورد.

کروکودیل غذایش را نمي جود. 
آن را قورت مي دهد.



کبوتر خانم کجایی؟کبوتر خانم کجایی؟
نمایشنمایش

بازیگران: جوجه، مامان کبوتر، سنجاب، قورباغه
جوجه: بق  بقو ... بق بق بقو ... مامان کجایی؟ زود بگو!... چرا نمی آی؟... اوهو اوهو

سنجاب )به جوجه کبوتر نزدیک می شود(: این تویی گریه می کنی جوجه جون؟ تنها چرا نشستی 
تو لونه تون؟

جوجه: مامان جونم رفته غذا پيدا کنه، هنوز نيومده.
سنجاب: تا مامانت برگرده، بيا کمی بازی کنيم و خنده! )با جوجه گردو بازی می کند(

جوجه: گردو بازی نمی خوام! فقط مامان  رو می خوام!
سنجاب: غصّه نخور، الان مامانت رو پيدا می کنم!

)سنجاب به سمت برکه می رود(: سلام آقا قورقوری! کمک می خوام؛ سریع، فوری!
قورباغه: سلام سنجاب زیبا، بگو چی شده، بفرما!



• زهرا زرگر
• تصویرگر: میثم موسوی

سنجاب: کبوتر خانم رفته غذا بياره، تو که صدات بلنده، 
قور قور بکن بگو که زود برگرده.

قورباغه: قور قــور... غصّه نخور جوجه جونم، الان برات 
مامانت رو پيدا می کنم!

قورباغه: قور قور قور ... کجایی خانم کبوتر! جوجه دلش 
گرفته، برگرد به خونه زودتر!

سنجاب: بلندتر! بلندتر!
قورباغــه )با صدای بلندتر(: قور قــور قور... کجایی خانم 

کبوتر؟ جوجه دلش گرفته، برگرد به خونه زودتر!
قورباغه )رو به بچّه ها(: این جوری فایده نداره! اگر بخوایم 
کبوتر صدامون رو بشنوه، باید همه با هم بگيم دوباره.
همه با هم: همه با هم: کجایی خانم کبوتر؟ برگرد به خونه زودتر!
کبوتر از کنار صحنه: بق بق بقو کی بود من رو صدا کرد؟

قورباغه و ســنجاب: ما بودیم! جوجه کوچولو ترسيده 
بود، گفت که صداتون بزنيم!

مامان کبوتر به سمت جوجه می رود. او را بغل می کند و 
با هم می خندند. کبوتر به جوجه خوراکی می دهد.

جوجه کوچولو! حالا می تونی با خيال راحت با قورباغه و 
سنجاب بازی کنی. )سنجاب و قورباغه و جوجه با گردو ها 

بازی می کنند.(
صدا:صدا: قور قور... بق بقو...
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بازی، ورزش، شادی

اگر دوست داري دست هایت قوي شود، خوب است دَمبلِ بازي کني. دَمبلِ همان وزنه 
اســت. اگر با دمبل تمرین کني، دست هایت دیگر زود خسته نمي شوند. حتّي مي تواني 

کيسه هاي خرید را تا خانه بياوري. یا با بزرگ ترها مچ بيندازي و برنده شوي.
یادت باشد، وزنه ها باید خيلي سبک باشند؛ مخصوص کودکان باشند.

اول کمی نرمش کن.

                   یک دست بالا، یک دست پایين
یـک وزنه را با دسـت راسـت و وزنـه ي دیگر را 

بـا دسـت چپ بگير. حالا دسـت راسـت را بـالا ببر و 
دسـت چـپ را پایيـن نگـه دار. بعد، برعکس، دسـت 
چـپ را بالا ببر و دسـت راسـت 

را پایيـن بياور.

•نویسنده و عکاس: اعظم لاریجانی

بازی با وزنهبازی با وزنه

                دراز بکش
روي پشـتت بخواب. در هر دسـت 
یـک دمبـل نگـه دار. هر دو دسـت 
را بـا هـم بـالا ببـر و با هم بـه طرف 

پهلوها پایيـن بياور. 
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بازی با وزنهبازی با وزنه

با  صندلي
روي صندلي بنشـين. یک دسـتت 

را بـا وزنـه روي پایت بگذار و دسـت 
دیگـرت را بـا وزنـه بـالا ببـر. حـالا  

دسـت ها را جابه جـا کـن.

               دو دست بالا
ــت  ــر دس ــين. در ه ــن بنش روي زمي
یــک دمبــل بگيــر و هــر دو دســت را 

بــا هــم بــالا ببــر.

                           زانو بزن
 زانو بزن و در هر دستت یک وزنه نگه  دار. 
یک دســتت را روي زانویت بگذار. دست 
دیگرت را با وزنه از آرنج خم کن 

و بالا ببر. 
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با هم بسازیم

وسایل لازم: ليوان یک بار مصرف، ني، مقوّا،قيچي، چسب مایع، منگنه.

1. ابتدا ليوان را از قسمت ته آن،مثل عکس، مي بریم. 

2. نی را با منگنه به ته ليوان می چسبانيم.

3. روی مقوّا شکل چشم قورباغه را برش می زنيم. 

4. شکل چشم را کمی تا مي کنيم و با چسب می چسبانيم.

5. حالا قور قوری ما آماده است. می توانيم با نی دهان قورباغه 
را باز و بسته کنيم.

•آمنه شکاری
•عکّاس: اعظم لاریجانی قورقوریقورقوری

1

3

5

2

4
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ب کتاب
کتا

ب کتاب
کتا

خانه ی نو، مهمان نو
 نویسنده: محبوبه دشتي
 تصویرگر: آمنه شکاري

 ناشر: انتشارات قصّه و داستان
تلفن: 021-85670

یک گلــدان بود که یک گل و 
دو مهمان داشــت. مهمان هاي گلدان، یک کِرم خاکي و 

یک مورچه بودند. همه چيز خوب بود تا اینکه... 
قصّه ي خانه ی نو مهمان نو، یکي از قصّه هاي شــيرین و 
شنيدني این کتاب است. این مال کيه؟ شاه سيب و چند 
قصّه ی دیگر را هم مي تواني توي این کتاب بخواني و لذّت 

ببري.

 چشماتو آروم ببند )لالایی ها(

 شاعر طيّبه شامانی
 تصویرگر: شيما زارعی

ناشر: مهر زهرا)س(
تلفن: 031-42618871

 شب شده نی نی موشه 
 زیرِ زمين خوابيده

 تو خواب داره می خنده
 امشب چه خوابی دیده؟

...
نی نی موشه یکی از شــعرهای این کتاب است. نی نی 
سوسکه، نی نی کرمه، نی نی ماهی و شعرهای دیگر این 

کتاب را می توانی بخوانی و لذّت ببری.
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دفترِ یادداشت!
مثلِ تو

مثلِ تو

سلام!
امروز قرار است براي خرید به فروشگاه 

برویم. من یک کار مُهم دارم. توي یک کاغذ 
مي نویسم چه چيزهایي را باید بخریم.

مامان مي گوید و من مي نویسم: »نمَک، 
زَردچوبه، ماکاروني، ميوه و نان.«

این کارِ من است.
این طوري چيزي یادمان نمي رود.

مي خواهي بداني من دیگر چه چيزهایي را 
مي نویسم؟ تو هم بگو!

مــن: برنامــه ي هــر روزم را مي نویســم یا 
نقّاشي اش را مي کشم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

مــن: اســم بازي هایــي را که دوســت دارم 
مي نویسم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .
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• شاهده شفیعی  
• تصویرگر: محجوبه گروسی

من: خاطره ي روزي را مي نویسم که دندانم افتاد.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: اسم دوست هایم را مي نویسم تا یادم نرود.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

من: براي بزرگ ترها نامه مي نویسم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تو: .

اوووه! چه چيزهاي مهمّي براي نوشتن هستند!
مــن دیده ام که بعضي بزرگ ترها دفتر یادداشــت دارند. بعَضي ها هم دفتري دارند که 

اسمش دفتر خاطِرات است.
من یک دفتر مي خواهم که با دفتر مَشقم فرق داشته باشد؛ یعني کوچولو باشد. کوچولوي 

کوچولو! بعد همه ي چيزهایي را که برایت گفتم، آنجا مي نویسم تا یادم بمانند.
تو هم دوست داري براي خودت دفتر یادداشت داشته باشي؟

دفتر یادداشت تو چه شکلي است؟
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علی و زهرا می خواهند به خانه پدربزرگ بروند. راه را به آن ها نشان 
بده. حالا بگو چه کسی زودتر به خانه پدربزرگ می رسد؟
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بچّه ها در حياط، مجسّــمه های عجيب ســاخته اند. تو هر کدام از آن ها را شکل چه چيزی 
می بينی؟ مثل شکل اوّل آن ها را طرّاحی کن. اسمشان را بگو و رنگ بزن.

رشد کودك5  بهمن 261400



به تصویرها نگاه کن. هرکدام از این ها یک قصّه ی قشنگ در کتاب شاهنامه دارد. 
اسم ها را بخوان و در خانه های جدول بنویس.

آیا می دانی برای درست کردن یک نان چه کارهایی باید انجام بشوند ؟ 
مراحل درست کردن نان را به ترتيب شماره گذاری کن.

رستم

رخش
فردوسی

اژدها

دیو سفيد
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موش موشک دُم مامان موشي را کشيد و گفت: »مامان موشي! 
مامان موشي! بلند شو من را ببر سرسره بازي.«

مامان موشي چِشم هایش را باز کرد، امّا از جایش بلند نشد.
موش موشک رفت پنَجره ي خانه شان را باز کرد. 

سُرسُره بازی  سُرسُره بازی  
• نرگس افروز   • تصویرگر: زینب بدری

قصّهقصّه

رشد کودك5  بهمن 281400



با صداي بلند گفت: »آقا جُغده! آقا جُغده! بيا من را بخور، تمام بشــود برود. مامان موشي که 
من را سُرسره بازي نمي برد!«

جغد پر زد. آمد نشست لب پنجره. به موش موشک نگاه کرد و گفت: »امّا تو خيلي کوچولو 
هستي. من تو را نمي خورم!«

موش موشک گفت: »پس حالا چه کار کنيم؟«
جغد گفت: »خب مي روم مامانت را مي خورم.«

بعد، تا پرَ زد و رفت که مامان موشي را بگيرد، مامان موشي از روي تخت خوابش پرید و رفت 
زیر تخت قایم شد.

موش موشــک خوش حال شــد و گفت: »آخ جان! آخ جان! مامانم از جایش بلند شــد. حالا 
مي توانيم برویم سرسره بازي.«

جغد هم گفت: »سرسره بازي خوش بگذرد.«
بعد هم پر زد و رفت.



• رویا صادقي

از طرف شما
از طرف شما

بچّه ها می خواهم شما را هم به کشيدن نقّاشی روی مقوّا دعوت کنم. این کار جالب و 
سرگرم کننده است و با انجام آن یک نشانه یا لا کتابی 

قشنگ درست می شود. 
می توانيد آن را هدیه  هم بدهيد. 

مقوّا را به صورت چهار قسمت باریک قيچی کنيد.
روی هر قســمت آن نقّاشی بکشيد. هرچه نقّاشی ها 

رنگارنگ تر باشند، نشانه ی شما قشنگ تر می شود.

نشانه ی قشنگنشانه ی قشنگ

وقتی نقّاشــی تان تمــام شــد، از بزرگ ترها بخواهيد 
ســوراخی بالای مقوّاها ایجاد کننــد و از داخل آن ها 

روبان های رنگی رد کنند.
پشت هر نشــانه حتماً اسم و فاميل و سن خودتان را 

بنویسيد.
می توانيد نشانه ها را برای ما هم بفرستيد.
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بچّه ها نقّاشی های خود را برای ما بفرستيد.
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نشانه را لای کتاب می گذاریم تا دفعه ی بعد 
که می خواهيم کتاب را بخوانيم، بدانيم تا کجا 

خوانده بودیم.
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ک کار تازه
ی

ک کار تازه
ی

بادکنک،  جوهر استامپ

مواد و وسایل لازم:

1. بادکنکي را که باد نشــده باشــد جلویتان 
بگذارید. آن را صاف کنيد تا چروك نباشد.

3. حالا انگشــت جوهــري  را روي بادکنک 
فشار دهيد.

5. حــالا خودتان یا به کمــک یک بزرگ تر، 
بادکنک را باد کنيد و دهانه ي آن را ببندید.

2.  انگشتتان را جوهري کنيد.

4. بــدون آنکــه انگشــتتان را برداریــد، 
کناره هاي انگشــت را هــم روي بادکنک 
بغلتانيــد تا اثر آن به  خوبــي روي بادکنک 

چاپ شود.

• نیّره امانی    • تصویرگر: سام سلماسی

اثر انگشت

شيارها و خط هاي اثرهاي انگشت را که خيلي 
بزرگ تر شده اند، مي بينيد.

مي توانيد چيزهاي دیگــري هم پيدا کنيد و 
آن ها را روي بادکنکتان چاپ کنيد.
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نشانی: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، شماره ی266
دفترانتشارات و فناوری آموزشی

صندوق پستی: 6588-15875 ، تلفن:021-88490230
خوانندگان رشد شما مي  توانید قصّه ها، شعر ها، نقّاشي ها و مطالب خود

را به مرکز بررسي آثار مجلّات رشد به نشاني زیر بفرستید:
نشانی: تهران،  صندوق پستی: 15875-6567 

021 ، دورنگار: 021-88301478    تلفن: 88305772 ـ
    021 تلفن امور مشترکین: 88867308 ـ
  Koodak@roshdmag.ir :پیام  نگار

 www.roshdmag.ir :وبگاه
 چاپ و توزیع: شرکت افُست

1 جعبه ی آرزوها

2  روزهای مهمّ ماه    
4 برای شادی فاطمه)س(

5 بهار آزادی

6 خانه ی ماهی ها

8 چاله ی مسافر

10 شعر

12 پیف پیف
13 جشن انقلاب

14 موشی غرق نشی

15 جوجه ها و کرِم شب تاب

16 غذا خوردن بامزه

18 کبوتر خانم کجایی؟

20 بازی با وزنه

22 قورقوری

23 کتاب کتاب

دفترِ یادداشت! 24

26 بازی، سرگرمی

28 سُرسُره بازی

30 نشانه ی قشنگ

32 اثر انگشت

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

دفترانتشارات و فناوري آموزشی

مدیرمسئول: محمّدصالح مُذنبی 
سردبیر: مهری ماهوتی 

مدیر داخلي: مریم سعید خواه
شورای برنامه ریزی: مهری ماهوتی، مریم

اسلامی)کارشناس شعر(، مجید راستی)کارشناس قصّه(
ناظر هنري: کوروش پارسانژاد
طراح گرافیک: روشنک فتحي 

ویراستار: کبری محمودی

بعضي از مطالب مجله به صورت صوتي یا تصویري در 
دسترس شماست. کافي است رمزینه ی پاسخ سریع  را 
با گوشي هوشمندتان بخوانید. براي این کار مي توانید از 

یک نرم افزار رایگان مانند QR code reader یا
 QR code scanner  استفاده کنید.

تصویرگر روی جلد: میثم موسوی
تصویرگر صفحه فهرست: سولماز جوشقانی

صدا: سمیّه انوری زاده، احسان مهرجو

• مهری ماهوتی
• تصویرگر: هدا حدادی

سلام خدا بر حضرت محمّد)ص( و خانواده ی پاک او
اللهّم صل علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

به نام خدای بخشنده و مهربان
میوه های شگفت انگیز

 کیویمیوه های شگفت انگیز
کیوي کُتش را دوست دارد

هم پرُزها هم رنگ آن را

حالا که سرما توي راه است
او با لباس پشَميِ خود

در فکر برف است و تماشا

 پرتقال
 این جناب پرُتقال 

 سبز و سفت و کوچک است

 می شود روزی دُرشت
 خوشگل و خوش عَطر و بو

گرچه حالا کودک است
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  • روشنک فتحی  
• تصویرگر: مرتضی رخصت پناه

یاچه ی گهر آشنا شویم. با در

  www.roshdmag.ir

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

 دفتر انتشارات و فناوري آموزشی
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55 دریاچه ی گهَر یکی از بزرگ ترین دریاچه های آب شیرین 
ایران اســت. این دریاچه نزدیک شهرســتان دورود در 

استان لرستان می باشد و آب زلال و شفافی دارد. 
ایــن دریاچه در کنار کوه های اشُــترانکوه  قــرار دارد و 

به خصوص در بهار و تابستان بسیار دیدنی است.

در کنار دریاچه ی گهر، گل های 
زیبایی مانند لاله واژگون، زنبق و 

شقایق را می بینید.

آب دریاچه آن قدر زلال است که 
 ماهی ها و حتی قورباغه های درونِ آن، 

به راحتی دیده می شوند.
خرس قهوه ای، روباه، قوچ، پلنگ، 

خرگوش، لا ک پشت و پرندگان 
متنوعی مانند کبک و شاهین اطراف 

این دریاچه زندگی می کنند.
مبارک22 بهمن

22 بهمن
مبارک


